
 

  
  
  
  
  

اتصال حکمت و شریعت: بررسی تطبیقی آرای فارابی و 
  رشد درباره نسبت فلسفه و دین ابن

  2جواد شمسي ،1جهانگير مسعودي

  چكيده
ترين ادوار تاريخِ تفكر بشر ريشه دارد و فيلسوف مسلمان  پرسش از نسبت فلسفه و دين، در كهن

رو درصدد بازخواني،  است. جستارِ پيش   صنفانش دستخوش اين پرسش بوده نيز چونان ديگر هم
مده است. وجـه ايـن   رشد برآ ساز مسلمان، فارابي و ابن تطبيق و سنجش آراي دو فيلسوف دوران 

تطبيق افزون بر نوآوري و اصالت آراي طرفين، حضور ايشان در دو بزنگاه خاصِ تاريخي اسـت:  
جـان آن. هـر دو    نيمـه  احياي پيكـر تنومنـد امـا     اسلامي و زمانه  هنگامه طلوع و تأسيس فلسفه

ند؛ بـا ايـن   گوي ند كه فلسفه و دين موافق يكديگرند؛ چراكه از يك حقيقت سخن ميمتفكر برآن
گويد و به مدد علم تأويـل در   صراحت از اختلاف ظاهري اين دو سخن مي رشد بهتفاوت كه ابن

اخـتلاف    رسد در نظرگاه فارابي، اساساً مسئله نظر مي گذارد؛ اما به مسير رفع اين اختلاف گام مي
مجـالي بـراي    يكديگر ندارند تـا  شود؛ چراكه مخاطب فلسفه و دين، وجه اشتراكي با مطرح نمي

كوشد با رجوع به آثار اصيل و تـراز اول هريـك از ايـن دو     بروز اختلاف پديد آيد. اين مقاله مي
بنـدي كنـد و از پـي آن در مسـير مقايسـه و       هاي آنان را احصا و طبقـه  ترين ايده فيلسوف، مهم

  .تطبيق آنها گام بردارد
  

  .رشد، دين، فلسفه، تأويل فارابي، ابن :واژگان كليدي
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 12/09/96 تاريخ تأييد مقاله:

 رشد و ابن يفاراب يآرا يقيتطب ي: بررسعتياتصال حكمت و شر. «)1396شمسي، جواد ( مسعودي، جهانگير؛ نحوه استناد:
 .86-61ص )،3( 4، حكمت اسلامي».  نيدرباره نسبت فلسفه و د



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
هاي وسيعِ  سينا اقيانوس داراني همچون فارابي و ابن فلسفه اسلامي كه با سكانكشتي تفكر 

غزالي به گل نشست و به تعبيري پـس   تهافت الفلاسـفهبا توفان ، پيمود تفكر عقلاني را مي
 ـ كم در برخي حوزه ـ دست  از انتشار اين كتاب در جهان اسلام تفكـر    ريشـه « هاي فكري 

كه حاوي بيسـت   تهافت الفلاسـفه .)98، ص1384، ديناني  ابراهيمي( »شد فلسفي خشكيده
در سـه  ، سيناسـت  خـوانشِ فـارابي و ابـن    ويـژه  به ،اسلامي  نقد از موضع الهيات بر فلسفه

  . موضع فيلسوفان را به كفر متهم كرد و به قتل ايشان فتوا داد
تـرين ـ    يكي از بـزرگ كم  ترين ـ يا دست  بزرگ، از مطلعِ تاريخ تفكر فلسفي در اسلام

؛ تاآنجاكـه  بوده اسـت در نسبت فلسفه و دين  ، كاوشمسائل پيش روي فيلسوف مسلمان
يونـاني    اسلامي را كوششي بـراي همـاهنگي ميـان ديـن اسـلام و فلسـفه        توان فلسفه مي

عنـوان مؤسـس    ا و از او باست اسلامي نشسته   ابونصر فارابي كه بر صدر فلسفه 1.دانست
پـردازان ايـن    تـرين نظريـه   يكي از بـزرگ  )76، صم2009، مهدي( شود ياد مياين فلسفه 
قرائتي  ،ارسطو  هاي نوافلاطوني و تلفيق آن با فلسفه گرفتن آموزه كار او با به. حوزه است

ايـن  . د كه سازگاري بيشتري با تفكـر الهيـاتي اسـلام دارد   كريوناني ارائه   جديد از فلسفه
ورزي  و با فلسفه پيمودسوي قله   به را مسير خود، فيلسوفان مسلمان  اهتمام به مدد انديشه

تنها روند گسترش فلسـفه متوقـف    نه ،اما پس از هجوم غزالي ؛اوج ايستاد   سينا بر نقطه ابن

                                                           
 و فرهنـگ  پژوهشـگاه : تهـران . اسلام جهان در فلسفه و دین مناسبات). 1386( . براي اطلاع بيشتر ر.ك: اكبريان1

در را مان لآراي شـماري از فيلسـوفان سرشـناس مس ـ    ،مؤلف در اين اثر .، سازمان انتشاراتاسلامي انديشه
  فلسفه بازخواني كرده است.و باب نسبت دين 



 
 

 
 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
رم، 

چها
ال 

س
13

96
  

64 

در چنين محيطي است كـه  . كه اساساً درخت تنومند فلسفه اسلامي به خشكي گراييد ،شد
اسـلامي    سخ به اشكالات غزالي كمر به احياي فلسـفه در مقام پا، ابوالوليد محمد بن رشد

  . بندد مي
، گـاه بايـد فـارابي    آن، اسلامي از خط مرز جغرافيايي سخن گفـت   اگر بتوان در فلسفه

غربـيِ آن    رشـد را نمونـه   و ابـن  ،سينا و سهروردي را سردمداران شـرقي ايـن فلسـفه    ابن
عرفان و كلام و تمييز ايـن  ، لفيق فلسفهت هاين خط مرز جغرافيايي غالباً با شاخص. دانست

نخسـت بـه حكمـت     هماحصل شـاخ . سه از يكديگر به مرزِ عقيدتي نيز تبديل شده است
و  است گرفته شود و جريان اخير مورد توجه غربِ يهودي ـ مسيحي قرار  متعاليه ختم مي

دار آن خـود را وام ـ  ،انـد  وسـطي بـه ارسـطوگرايي شـهره      لاتيني كه در قرون رشديانِ ابن
، علم، فلسفه، عقل و دين كه در سنجش نسبت حكمت هسنجش نسبت دو حوز. دانند مي

تفكـر   هعمـد  هدر هر دو حـوز  ،متجلي شده است... حديث و، فقه، با شريعت... اخلاق و
  . فلسفي اسلام در كانون توجه بوده است

و ســنجش آراي دو تــن از  ، مقايســهكوشــد ضــمن بــازخواني رو مــي جســتار پــيش
را آنها  وجوه وفاق و اختلاف، رشد يعني فارابي و ابن ،پردازان اين حوزه ترين نظريه بزرگ

بـر غنـاي فلسـفي آراي     ، افزونافزايد مي تطبيق و مقايسهآنچه بر اهميت اين . عيان سازد
آغـاز   همثابـه نقط ـ  هايي كه به بزنگاه  قرار گرفتن ايشان در دو بزنگاه تاريخي است؛، اين دو

اگـر ايـن مقالـه بتوانـد ميـانِ      . رود به شمار مي دينو نسبت فلسفه  هكنُش فلسفي با مسئل
  افول فلسفه بـه بـازخواني و گسـترش آن    هرشد در زمان د و ابنكرحركتي كه فارابي آغاز 

خـود را بختيـار   ، خط سيري ترسيم نمايد و بر اين مسـير نـوري افشـاند   ، همت گماشت
  . داند مي

 حدت حقيقت و كثرت زبانوفارابي: 

  بندي و تقسيم  گستره، دين: تعريف
را » سنت«و » شريعت«بلكه گاهي ، داند را دو واژه مترادف مي» ملّه«و » دين«تنها  فارابي نه

ملّه عبـارت اسـت از   «. )46، صم1991، فارابي( 1شمارد سنگ آن دو برمي نيز واژگاني هم
ل كـه   ،ن و مقيد به شرايطآرا و افعال معيرا بـراي جمـع ترسـيم كـرده و     آنهـا   رئـيس او

                                                           
 يكديگر و در جايگاهي همسان استفاده خواهد شد. ملّه و دين مترادف با ،در سرتاسر اين مقاله. 1
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. )43صهمان، ( »به هدفي برسد و يا اعمالِ محدوديتي كندآنها،  بردن كار خواهد با به مي
» آرا«تمايز است. نخست آنكه دين و ملّه واجـد دو بخـش    در اين تعريف دو نكته قابل

رئـيس  « اينكهو ديگر  بخش عملي) است، اعمال ≈» (افعال«بخش نظري) و ، اعتقادات ≈(
خـود   ،رئيس اول اينكهفارابي برحسب . وضع اين آرا و افعال را برعهده دارد هوظيف» اول

و » فاضـله «ملّه را بـه  ، حقيقي و قصوي برساند يا خير 1و افراد تحت امرش را به سعادت
، باشـد رئيس اول اگر فاضل باشد و حقيقتاً رياست فاضله داشـته  «. كند تقسيم مي» جاهله«

يعني آنچه سـعادت حقيقـي   ، خود و تمام افراد تحت فرمانش را به سمت سعادت قصوي
و اگـر او خـود و افـراد تحـت      )جـا همان( »ملّه فاضله است، دهد؛ اين ملّه سوق مي ،است

رئـيس جاهـل خواهـد بـود و     ، هدايت كند ،امرش را به آنچه خير واقعي و قصوي نيست
  .)همانجا(شد  مدينه او جاهله خوانده خواهد

گروهي «. شود بندي متداول به دو بخش نظري و عملي تقسيم مي فلسفه در يك تقسيم
براي انسان شأن عملي داشته باشد كه فلسفه  اينكهتحصيل معرفت موجودات است بدون 

و گروهي ديگر شناخت اشيايي است كه شأن عملي دارند و فلسفه  شود نظري خوانده مي
فاضله و دين را نيـز  ملّه فارابي  .)224، صم1987همو، ( »شوند ميعملي و مدني خوانده 

تقسـيم  » ارادي«و » نظـري «ملّـه فاضـله بـه     يآرا. داند مي» افعال«و » آرا«واجد دو بخش 
 ،شـود  آراي نظري [فكري] عبارت است از آنچه بدان خداوند متعال وصف مـي «. شود مي

جايگاهشان نسبت بـه خداونـد   ، شاندر ميان خودآنها  مراتب، سپس به اوصاف مجردات
اجزا و مراتـب  ، آن عالم در پي  .پردازد مي ،دهند انجام ميآنها  متعال و افعالي كه هريك از

آيند كه بنيان  اجسامي به وجود مي، از جسم اول اينكهچگونگي حدوث اجسام اول و ، آن
ارادي نيز شـامل   يآرا. )45-44، صم1991همو، ( »شود ] توصيف مي... اند [ ساير اجسام
... وآنهـا   بيان مشتركات و مختصات، ائمه هدي، رؤساي ابرار، شاهان فاضل، توصيف انبيا

  افعال و گفتاري كـه بـه  « هافعال ملّه فاضله عبارت است از مجموع. )45صهمان، ( است
سـپس بـه بزرگداشـت ملائـك و     ، شـود  ابتـدا خداونـد تعظـيم و تكـريم مـي     ه آنها وسيل

                                                           
 كـه  نحوي به ؛گيرد مي صورت نفس كمال در كه تحولي و صيرورت« از است عبارت سعادت فارابي نگاه از .1

ز نظريه اطلاع بيشتر ا براي. »برسد فعال عقل و مفارق عقل  مرحله به و گردد نياز بي ماده از خويش قوام در
، های فلسـفی ـ کلامـی پژوهش ».تحليل معناي سعادت از نگاه فارابي«). 1387(سعادت فارابي ر.ك: خادمي 

  .107-81، ص38شماره 
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پـس بـه    ازآن. پـردازد  ] مي... رؤساي پرهيزگار و ائمه هدي [، شاهان نيك، انبيا ،روحانيون
تنهايي آن عمل را انجام دهد و يا  فرد به اينكهاعم از  ؛پردازد تقدير معاملات اهل مدينه مي

همـان،  ( »كنـد و نيز عدل را در هريك از اين افعال تعريف مـي  ،در ارتباط با ديگران باشد
 »ملّه فاضله شـبيه بـه فلسـفه اسـت    «گويد: مي بنديبا توجه به اين تقسيمفارابي . )46ص

  .  )47-46صهمان، (
معناي فهم دقيـق   فقه در لغت به. برد فارابي چنين تقسيمي را در باب فقه نيز به كار مي

 مـرور   رفتـه و بـه   رفته. برَد ها و گفتار و كردار پيو نافذي است كه به كنه و غايت سخن
اسـلامي   گانـه ايره و شمول آن محدودتر شد و فقه را علم به احكام و معارف سـه د ،زمان

محدود احكام را دربرگرفتـه   اكنون فقه تنها دايره. تعريف كردند )اخلاق و احكام، عقايد(
، 1378، فـيض ( شـود اطلاق مي» علم به احكام شرعي فرعي از راه ادله تفصيلي آنها«و به 
توانـد حـدود هـر چيـزي را كـه      آن مي هوسيل  دانشي كه انسان به«فارابي فقه را  .)16ص

آنها  در قياس با آن چيزهايي كه حدود و ميزان، تصريح نكرده استآنها  واضع شريعت به
او فقه را . داند مي )113، ص1381، فارابي( 1»تشخيص دهد، شده  آشكارا در شريعت بيان

خـداي بـزرگ و   «آرا عبارت اسـت از آنچـه   شمارد؛ مينيز واجد دو بخش آرا و افعال بر
و  )جاهمان( »كندها بحث ميعالم ديگر و پديده و درباره شناساندصفات او را به مردم مي

يا كارهايي  شودآن كارهايي است كه براي سپاس و ستايش خداي بزرگ انجام مي« افعال
  . )جاهمان( »شودمربوط ميآنها  كه به رفتار مردم و معاملات مدني

	تقدم فلسفه بر دين

، فـارابي ( 2اسـت  يقينـي (= برهـاني)   هدين بالجمله متأخر از فلسف ،در نظام فلسفي فارابي
. سو تقدم و تأخر زماني است و از سوي ديگر منطقي  اين تقدم از يك .)131، صم1970

 هو فلسـف  است برهاني هظني (= وهمي) مقدم بر فلسف هسفسطه و فلسف، نزد فارابي جدل
اين قول بداهتاً ممكن است مـورد انكـار قـرار     .)جاهمان( اني بر دين تقدم زماني داردبره
. يوناني است هها قبل از نشو و نماي فلسف قرن، تاريخ اديان گواه ظهور و بروز اديان. گيرد

                                                           
 ؛باشـد اين تعريف همسان با كاربرد قرآني واژه فقه مي اعم از معناي امروزين آن است. ،تعريف فارابي از فقه .1

 .122 )،9توبه( ر.ك:مثال  براي

 .»و المله اذا جُعلت انسانیه فهي متأخره بالزمان عن الفلسفه«عبارت فارابي چنين است:  .2
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يوناني و ناشـي از برداشـت خـاصِ فـارابي      هفلسف تأثيررسد اين انديشه تحت  نظر مي  به
شده  برهاني استوار هبناي آن بر فلسف اينكهمگر  ،اي از حقيقت ندارد بهرههيچ ديني . است
، نـه  برهاني در درازاي تاريخ تفكر ريشه دارد و يونان باستان فلسفه ،با اين توصيف .باشد
گـر برهـان    كه اقامه نظر فلسفه ازآن ،ترتيب  يندباوج آن است.   آغاز فلسفه، كه نقطه  نقطه
 هديرين ،نماي تاريخي كه در صورت اخيرو نشو  نظرنه از ؛ ماني داردبر دين تقدم ز ،است

  . رسد سال نمي 2500آن به بيش از 
كـه ديـن را    گيرد سرچشمه مياز نگاه خاصِ فارابي  ،وجه منطقي تقدم فلسفه بر دين

توان علمي را جـزء علـم ديگـر يـا     در دو هنگام مي. داند جزء يا تحت (= ذيل) فلسفه مي
نخست زماني كه براهين علم نخست در ديگري يافت شود و ديگـر آن  : نستتحت آن دا

 شـده اسـت    هنگام كه علمي متكفل بيان جزئياتي باشد كه كلياتش در علـم ديگـري بيـان   
كنـد كـه   گيـري مـي  چنـين نتيجـه   ،فارابي پس از طرح اين مقدمه. )47، صم1991، همو(
از نگاه فارابي نسبت ايـن دو  . )جاهمان( »كلياتش در فلسفه عملي است ،بخش عملي ملّه«

بـه همـان   . »انسان«به » انسان كاتب«مثل نسبت ؛ است» بلاشرط«به » مقيد«همچون نسبت 
عملي ملّه نيز اخص از فلسفه عملي خواهـد   ، بخشنحو كه مقيد اخص از بلاشرط است

دات معـاملات و عبـا  . كلـي اسـت    نسبت جزئي بـه  ،درواقع نسبت اين دو. )جاهمان( بود
متكفل بيان مسائلي هستند كه كلياتش در فلسفه عملـي توضـيح    ،عنوان جزء عملي دين به

كر مـنعم  شُ«كه  دست يابيمبه اثبات اين گزاره كلي  يماگر بتوان ،مثال . براي شده است  داده
 همچونهايي  كر منعم را در قالبدين چگونگي انجام اين شُ ،صورت دراين، »واجب است

  . برعهده خواهد گرفت.. .روزه و، نماز
در  نشيبـراه  اسـت،  شده  انيب ]= دين[ ملّه در كه يينظر يآرابراهينِ « گريد ييسو از

 فلسـفه  تحـت  را فاضـله  ملّـه  يفاراب ب،يترت ني). بدجاهمان( »شوديم افتي يفلسفه نظر
 ،)1 )،112توحيـد( ( »اسـت  گانهي خداوند او« مانند ياريبس يهاگزاره يحاو نيد. داند يم
 غيتبل يبرا بشر انيم از را يافراد خداوند«)، 4، )112توحيد(( »ستين همتا كس چيه را او«
 هـا  گـزاره  نيا نيبراه انيب متكفل نيد اما است؛ و ... )2 )،62جمعه(( »است دهيبرگز نيد
 ـن فقـه  خصـوص در  ياسـت. فـاراب   ينظر هفلسف برعهده آنها يبرهان نييتب بار و ستين  زي

 ـبخش افعـال د  همچون يعمل فقه. دارد ياستدلال نيچن  ـذ بـوده،  ني و  ،يفلسـفه عمل ـ  لي
  .  )52، صم1991، فارابي( رديگ يمقرار  يتحت فلسفه نظر فقه يآرابخش 
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  متفاوت فلسفه و دين: بيان حقيقت واحد با دو زبان
  گويند:  فلسفه و دين از حقيقت واحدي سخن مي ،در نظرگاه فارابي

علت نخسـتينِ  ، علم به مبدأ نخست. آنها هستند نهايي موجوداتدر پي مبادي آنها  دو هر
اي كه انسـان قصـد رسـيدن بـه آن را دارد ـ كـه همـان سـعادت          غايت نهايي، موجودات

، م1995همـو،  ( دهنـد  موجـودات را نشـان مـي    سـاير قصوي است ـ و نيز غايـت نهـايي    
    )89ص

صورت   آنچه فلسفه به«نحو كه بدين  ؛اختلاف اين دو صرفاً در زبانِ بيان مسائل است
گـذارد و تمـام آنچـه را كـه     دين با تخيل به نمـايش مـي  ، دهدمعقول و تصوري نشان مي

تفاوت فلسـفه و ديـن    .)جاهمان( »كندروش اقناعي بيان مي دين به، كندفلسفه مبرهن مي
  . زباني متفاوتي است كه به قامت هريك دوخته شده است  ناشي از لباسِ

به دو شيوه ممكن است: يكي آنكـه ذات اشـيا تعقـل گـردد و     آنها  اشيا و ادراكعلم به 
معلومـات عقلـي و    هعلم نخسـت كـه بـر پاي ـ   . با تخيل دريافت شودآنها  ديگر آنكه مثال

 »ملكـه «مثـال اشـيا از راه تخيـل را     ادراك نام دارد. قدما» فلسفه«رهاني استوار است، ب
 علـم بـه  ، پـس اگـر فلسـفه   . تقليدي از فلسـفه اسـت  محاكات و  كه عبارت از خوانند مي

 ،ديگـر   عبـارت   بهخواهد بود. هاي متخيل  ملكه علم به صورتباشد، هاي معقول  صورت
ولي دين مثال اين مبـادي   خستين و مبادي ثاني ناجسماني است؛ذات مبدأ ن علم به، فلسفه

  .)84-83ص ان،هم( كند تخيل ميرا كه مأخوذ از مبادي جسماني است، 

و » عقلـي «تصـور بـه    ،بنـدي  در يـك تقسـيم   2.و تصديق مبتني است 1تعليم بر تصور
با ايـن وصـف   . )88صهمان، ( شودتقسيم مي» اقناعي«و » برهاني«و تصديق به  »خيالي«
آن ، كه نفسِ معناي موجودات تعقل شود و توسط براهين يقينـي تصـديق گـردد     هنگامي«

هايي كه حاكي از آن  كه توسط مثال  بود و هنگامي علم مشتمل بر معلومات فلسفي خواهد
آن معلومـات  ، از طريق اقناع باشد ،تخيل شود و تصديق به آنچه تخيل شده ،موجود است

اگـر در   ،علم بـه موجـودات   ،ديگر  عبارت  به .)89صهمان، ( »ناميدندرا پيشينيان ملّه مي
خواهد بود و  »معلومات فلسفي« شامل ،برهاني باشد ،عقلي و در مقام تصديق، مقام تصور

                                                           
 .)88م، ص1995ي، : (فارابر.ك» ءيتفهیم الش«در متن فارابي  .1

 تقسيم معلومات به تصور و تصديق از ابتكارات فارابي است. .2
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، خيالي و تصديق به آن از طريق تخيـل باشـد  ، كه اين شناخت در مقام تصور  صورتي در
برهاني اسـت و اگـر جـز ايـن      هتابع فلسف ،دين راستينشود.  ميخوانده  »معلومات ديني«

بعيـد  ، مظنونـه اسـتوار باشـد     هيات يـا فلسـف  يسوفسطا، جدليات، يعني بر خطابيات ،باشد
همـو،  ( ديگر ديـن راسـتين نخواهـد بـود     ،رو نيست در آن آراي كاذب وارد شود و ازاين

از سـويي ناشـي از    ،اين تفاوت مواد در مقـام تصـور و تصـديق    .)154-153، صم1970
وظـايف و   هناشي از تفاوت در ناحي ،اختلاف در قدرت فهم مردم است و از سويي ديگر

 ؛مردم قادر به درك بـراهين پيچيـده فلسـفي نيسـتند     هعام. ن فيلسوف و نبي استامخاطب
 »رود بـه كـار مـي    1مـردم  جمهور و عوامهاي اقناعي و تخيلي براي تعليم روش«رو  ازاين

  .)85، م1995همو، (
نبـي و   ،سياسي فارابي هبلكه در فلسف ،يابد نظر فلسفه و دين در اينجا خاتمه نمي اتفاق

شوند و با اتصال بـه ايـن منبـع     سيراب مي »فعال عقل«نام  فيلسوف از آبشخور مشتركي به
  . كنند است كه كسبِ آگاهي مي
عنايت به حيوان ناطق است و اينكه آدمي را به نهايت كمالِ ويـژه خـود    ،كار عقل فعال

اين . يعني رسيدن به مرتبه عقل فعال است، و آن رسيدن به سعادت نهايي و كامل برساند
ل آيـد و در قـوام و   ي ـمفارقـت از جسـم نا   هه انسان به مرحل ـشود كامر زماني ممكن مي

رسـد كـه بـر     مادي و عرفـي نباشـد و بـه مقـامي    ، پايداري خود نيازمند به امور جسماني
  .  )23، صم1996همو، ( گونه كمالات عقلي پابرجا بماند اين

سوف به عقل فعال است: فيلآنها  اتصال هنحو ،كند آنچه اين دو را از يكديگر ممتاز مي
عقـل فعـال   . متخيلـه  هپيونـدد و نبـي بـا قـو     عقل فعال مي عاقله (= ناطقه) به  هبه مدد قو
  . رساندبه قوه متخيله نبي مي ،كه از جانب خداوند متعال دريافت داشتهرا فيوضاتي 

هرگاه [در فردي اتحاد با عقل فعال] در هـر دو جـزء قـوه ناطقـه (يعنـي جـزء نظـري و        
ايـن انسـان همـان كسـي اسـت كـه خداونـد         ،تخيله حاصل شودو سپس در قوه م عملي)

آنچـه از جانـب    ،پـس   ايـن  از. كند [= پيامبر]عقل فعال به او وحي مي هوسيل  عزوجل به
واسطه عقـل مسـتفاد بـه     عقل فعال به، شودتعالي به عقل فعال افاضه مي و  خداوند تبارك

                                                           
 از نـد ا عبـارت  خـواص . مـردم  جمهـور  و خـواص : كنـد  مي تقسيم گروه دو بهرا  ها انسان نظر يك از فارابي .1

 ، وفقهـا  و ن، متكلمانيايان، سوفسطاجدلي قبيل از ؛اند شبيه آنها به كه كساني و) مطلق خواص(=  فيلسوفان
 .)134-133م، ص1970فارابي، ( شوند عوام و جمهور مردم خوانده مي ،جز اينها



 
 

 
 

يز 
،پاي

سوم
ره 

شما
رم، 

چها
ال 

س
13

96
  

70 

واسطه آنچه از عقـل فعـال    به. كندمينبي] افاضه  [ عقل منفعل و در پي آن به قوه متخيله
 شـود و بـه  فيلسوف و متعلق كامل مي، [اين انسان] حكيم، گرددبه عقل منفعل افاضه مي

هشـداردهنده نسـبت بـه آينـده و      نبـيِ ، شودوسيله فيوضاتي كه به قوه متخيله افاضه مي 
  .  )125، صم1973همو، ( كننده از جزئيات زمان حال خواهد شد آگاه

، الامـين  روح عقـل فعـال را بـا تعـابير دينـيِ      ،ل همين قرابت اسـت كـه فـارابي   به دلي
  .)23ص م،1996همو، ( داند معادل مي، اين القدس و اسامي ديگري شبيه به روح

  رئيس اول: نبيِ فيلسوف
 اسـت ير«بـا  جـز  رسيدن به سعادت قصوي اسـت و ايـن امـر     ،هدف اصلي مدينه فاضله

وضـع و اجـراي    هوسـيل   واقع اين رئيس فاضل اسـت كـه بـه    در. شودممكن نمي »فاضله
فـارابي   هرو در مدينه فاضـل  دهد؛ ازاينسوي سعادت قصوي سوق مي  مدينه را به، قوانين

همچون قلب (= مغز در لسـان امـروزين)    ،ل رئيس در مدينهثَم. رئيس بر مدينه تقدم دارد
، م1973همـو،  ( بـر عهـده اوسـت   هـا  عمل تدبير بدن و ترميم اختلالزيرا است؛  در بدن

از  ،مردم حاضر در مدينه فاضله بر مبناي ميزان تقرب به رئـيس اول  ،بر اين مبنا. )121ص
  . شوندبندي ميخادم محض تا مخدوم محض طبقه

يعني نه در جزئيات و نـه در كليـات    ، طورمطلق الاطلاق كسي است كه بهرئيس اول علي
نيازمند به رئيس ديگري نيست تـا بـر او رياسـت كنـد؛ بلكـه      ، و نه در هيچ امري از امور

علـوم و معـارف بالفعـل در او حاصـل شـده و در هـيچ امـري بـه          هاست كه هم بدان پايه
  .  )88، صم1996همو، ( رهبري و هدايت غير نياز ندارد

فصـول در . شـمارد شرايط متفاوتي براي رئيس اول بر مي ،فارابي در آثار مختلف خود

 آراء اهل مدینه فاضـلهو در  )58، صم1971همو، ( رئيس اول بايد واجد شش شرط همنتزع
در . )130-127، صم1973همـو،  ( براي احراز اين مقام بايـد واجـد دوازده شـرط باشـد    

قـدرت اقنـاع بـراي جمهـور     ، حكمت توان اين شروط را در سه شرط داشتنِمجموع مي
فـارابي فيلسـوف كامـل    . خلاصـه كـرد  هـاي نظـامي   مردم و قدرت بدني بـراي برخـورد  

علوم نظري را كسب كرده و نيروي اسـتفاده از آن بـراي   «داند كه الاطلاق را كسي مي علي
همـان   ،الاطـلاق  علـي  فيلسوف ،از نگاه او .)87، صم1995همو، ( »ديگران را داشته باشد

 يكس ـو ا«است.  و رئيس اول، نبي خداوند )جاهمان(رئيس اول (= رئيس مدينه فاضله) است 
وحـي   ؛ شخصي كه شايسـته اسـت گفتـه شـود بـه او     شناميدندكه پيشينيان پادشاه مي است
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واضـع نـواميس و   ، فيلسـوف ، در مجمـوع فـارابي امـام    .)89، صم1996همو، ( »شود مي
 )93-92، صم1995همو، ( داندپادشاه را واجد معناي واحدي مي

او آرا و . دهـد خدمت فرمانروايي را با نزديكـي بـه وحـي انجـام مـي      ،رئيس اول فاضل
اين عمل به يكـي از دو وجـه [ذيـل] يـا     . نمايدن ميافعال ملت فاضله را توسط وحي معي

ن بـه او وحـي   گيرد: اول اينكه تمام اين افعال و آرا بـه نحـو معـي   صورت ميآنها  هر دو
متعـال [= خداونـد]    هكننـد  ه از وحـي و وحـي  اي ك ـقوه هوسيل  شود و ديگر اينكه بهمي

نمايـد و يـا اينكـه بعضـي [از آرا و      ن ميشرايط آرا و افعال فاضله را معي ،كندكسب مي
  )44، صم1991همو، ( شودافعال] به وجه نخست و گروهي در صورت دوم تقدير مي

  تعامل حكمت و شريعت :رشد ابن
آثاري كـه در  ) 1(رشد را ذيل دو گروه گنجاند:  هاي ابن توان نوشته بندي مي در يك تقسيم
/ مفسـر بـا    شـارح عنـوان  و  شرح يا معرفي آثـار ارسـطو پرداختـه اسـت    ، آن به تلخيص

آثـاري كـه   ) 2( .)228، ص1369، شيخ( نظرداشت اين مجموعه آثار به او اعطا شده است
 نیبـ مـا يفـ المقال فصل هگروه متأخر شامل سه رسال. پردازي شخصي اوست حاصل نظريه

 التهافـت تهافـتو  الملـه دیـعقا يفـ الادلـه منـاهج عن الکشف، الاتصال من ةعیالشر  و ةالحکم
نظر دارند و درصدد تلفيق ميـان آن   فلسفه و دين را مطمح هرابط ،اين آثار ههر س. شود مي

  .  اند دو برآمده
تهافـت فرونشاندن آتشي است كه غزالي با تصنيف  التهافـتتهافت اگرچه غرض از تأليف 

مراتـبِ  «روشـن كـردن    ،رشـد  بر خرمن خردورزي فلسـفي زد و بـه تعبيـر ابـن     الفلاسفه
و نشـان دادن  » غزالي] به اثبات رسـيده  الفلاسفه[ تهافتسخناني كه در  تصديقي و اقناعيِ

 ـ( يقين و برهـان اسـت   همرتب با درمقايسهپايين آن  هرتب اهتمـامِ  ، )15، ص1387، رشـد  ناب
 بـه  ،رو ازاين. تفسيري است كه موجب همخواني اين دو شود هارائ ،رشد در اين كتاب ابن

يـافتن راه اتصـال ميـانِ     ،رشـد  تـرين اشـتغالِ ابـن    اصلي، رسد در بخش اخيرِ آثار نظر مي 
وجـود  رو دارد: اولاً اصـل   رشد در اين مسير سه گـام پـيش   ابناست. حكمت و شريعت 

نـه   ،دانـد  ثانياً ايـن تعـارض را ظـاهري مـي    . پذيرد تعارض ميان حكمت و شريعت را مي
  . دپرداز پردازي مي  ثالثاً در مقام توجيه تعارض به نظريه .حقيقي

	جايگاه دين

. تـرين كـاركرد ديـن اسـت     مهـم  ،رشد راهنمايي مسير سـعادت و شـقاوت   در نظرگاه ابن
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كم تبيين  شود يا دست تنها از طريق وحي تبيين مي 1ادتتصريحِ او بر اين است كه امر سع
 الکشـفتنهـا در   او بر اين مسئله نه .)180، صم1991همو، ( آن از اين طريق افضل است

رويكـرد   برابـر نيز كه در مقـام دفـاع از فلسـفه در     تهافـتبلكه در  ؛كلامي است يكه كتاب
  به .)497-496، ص1387همو، : نك جمله از( فشرد پاي مي، كلامي ـ عرفاني غزالي است 

بلكه خواص (= حكيمان / فيلسوفان) نيز  ،دين مختص جمهور مردم نيست ،ديگر  عبارت
مردم است و توجه و  هآموزي به هم علم ،شريعت ههدف اولي«به تعبير او . به آن نيازمندند

  .)80، ص1376همو، ( »معناي غفلت از خواص نيست به ،عنايت آن به جمهور مردم
هم آموزش علـم حـق اسـت و     ،احوال هايسته است دانسته شود كه مقصود شرع در همش

بـدان   ،معرفت خدا و ساير موجـودات اسـت   ،آموزش علم حق. هم كردار حق و صواب
طـور معرفـت سـعادت و     و همين ،ويژه مسائل و امور مربوط به شريعت به، نحو كه هست

تثال در مورد افعـالي كـه سـعادت    ام شقاوت اخروي است؛ و كردار حق عبارت است از
 »علم عملـي «گونه افعال را  معرفت اين. آورد و دوري كردن از افعالي كه شقاوت آورد

نامند و آن بر دو قسم است: يكي آنكه مربوط به افعال ظاهري بدني است كه علم بـه   مي
و بردباري داري  مانند سپاس ؛نامند و قسم دوم مربوط به افعال نفساني است »فقه«آن را 
  .)78-77صهمان، ( از اصول اخلاقيآنها  و جز

  يادگيري و آموزش فلسفه واجب است
توجـه و  «آيـا   :كه پرسش نگاشته استگويي به اين  را با هدف پاسخ فصل المقالرشد  ابن

به به امري استحبابي مباح يا حرام يا مأمور ،[ورود] به فلسفه و علوم منطقي از لحاظ شرع
 ـ   .)39، ص1376همو، ( »؟استو يا وجوبي  چنـين   پاسخ او ـ با تفصيلي كه خواهد آمـد 

 ،شود آنچه نام فلسفه و منطق بر آن اطلاق مي« ،واجب است، واجب هاست كه چون مقدم
رشد را  استدلال ابن .)40صهمان، ( »كم] مستحب است يا شرعاً واجب است و يا [دست

  :)48-40صهمان، ( بندي نمود گونه صورت توان اين مي
 . ده استكرمكلف  »جهان موجودات به توجه«شرع مردم را به . 1

 . ضروري توجه به موجودات جهان است همقدم ،استنباط معلوم از مجهول. 2

 . براي استنباط معلوم از مجهول به قياس نياز داريم. 3

                                                           
 ديدگاه از سعادت مسئلة واكاوي«). 1393پور ( و موسوي .ك: قميردر خصوص مفهوم سعادت نزد ابن رشد  .1

 .21شماره  ،6. سال آیین حکمت. »رشد ابن
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 . است »برهان« اسيقترين نوع  كامل. 4

 . واجب است، ضروري واجب همقدم. 5

 . شناخت برهان واجب است// 

 . فلسفه است هوظيفه و در حيط» برهان«شناخت . 6

 . شناخت فلسفه ناظر به نظر در آثار حكماي سلف است. 7

 . »[=تعليم و تعلم آثار فلسفي] واجب است نگاه به آثار گذشتگان // «

وجـوبِ تعلـيم و تعلـم     ،رشد از لزوم تفكر در موجودات جهـان  ابن ،در اين استدلال
شـامل   ،اسـت كـه متـون مقـدس    آن معناي ضمني اين سخن . فلسفه را نتيجه گرفته است

 ،تواند مؤدي اين پيـام باشـد كـه ديـن     اين شمول مي. عبارات فلسفي است برخي افكار و
او ايـن امـر را موجـب    . ده اسـت كـر ورزي دعوت  كم برخي از مردمان را به فلسفه تدس

توانند  ند و اين دو نميا چراكه هم دين و هم حكمت حقيقت ؛داند نمي داري عدول از دين
بـه مخالفـت دسـتورات و     ،ها و براهين نظر در اصول استدلال«در تضاد با يكديگر باشند: 

گاه حق مضاد حق نيست و بلكه موافـق و گـواه    زيرا هيچ؛ احكام شرع منتهي نخواهد شد
  .)51-50صهمان، ( »آن است

	ختلاف طبايع مردمعلت تعارض: ا 

درصـدد توضـيح راهكـار رفـع     ، رشد پس از اثبات وجوبِ يادگيري و آموزش فلسفه ابن
هاي مبتنـي بـر ايمـان دينـي برآمـده       هاي عقلاني با آموزه هاي احتمالي ميان آموزه تعارض
  . است

  هاي زير متصور است: حالت ،يند شناخت موجودات با ابزارهاي عقليادر فر
  . اعلام نظر نكرده باشد آن موجود خاص بارهشرع در) الف
  . آن موجود خاص اعلام نظر كرده باشد بارهشرع در) ب

دو  ،در قسـم دوم ولـي  طبيعي است در قسم نخست هيچ تعارضـي رخ نخواهـد داد؛   
يا ظاهر شريعت و بيان آن با حكم عقلي موافـق اسـت و يـا ظـواهر     : حالت متصور است

  . متوسل شد» تأويل«در حالت اخير بايد به . شرعي با حكم عقلي در تضاد است
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  يمسائل جهان هست نهيزم در(فلسفه)  عقل و نيد اظهارنظر نمودار .1 نمودار

  
هـاي   اختلاف فطـرت «دارند. علت اين دوگانگي  1از نگاه او، متون مقدس، ظاهر و باطن

. در منطـق  )53صهمـان،  (» مردم و متباين بودن نيروي فهم آنهـا در قبـول و ايمـان اسـت    
شـود: برهـان، جـدل، خطابـه، شـعر و       يث ماده به پنج گروه تقسـيم مـي  ارسطو، قياس از ح

شود كافران را  مي  خواستهكه ضمن آن از پيامبر  اي از قرآن رشد با نظرداشت آيه سفسطه. ابن
اي كه بهتر است، مجادله  با حكمت و پندهاي پسنديده به اسلام فراخواند و با ايشان به شيوه

گانه ارسطويي، برهـان، جـدل و خطابـه را، تنهـا      ميان صنايع پنج ) از125 )،16(نحل( 2نمايد
 ـ داند. بدين هاي دريافت و تصديقِ اصول عقايد ديني مي راه ايع مـردم را از نظـر   سـان، او طب

شـوند؛   كند: عامه مردم كه از طريق خطابه اقناع مـي  نيرو و قدرت فهم به سه گروه تقسيم مي
شوند؛ و گروه اخصـي (= حكمـا و    گروه محدودي (= متكلمان) كه از طريق جدل اقناع مي

  .)53 و 50صهمان، (اند  هاي برهاني فيلسوفان) كه مخاطب استدلال

                                                           
گيـرد و   اموري است كه در قلمرو خطابه و جدل قرار مي ،رشد، مقصود از ظاهر رسد در نظرگاه ابن نظر مي به .1

: ك.ر بيشـتر  اطـلاع  بـراي ( شـود  واسطه برهان شناخته مـي  امور معقولي است كه به ،در مقابل مراد از باطن
  .)94ص ،1384ديناني،   ابراهيمي

ی ادْعُ ( .2
َ
كَ  سَبِیلِ  إِل بِّ حِکْمَةِ  رَ

ْ
مَوْعِظَةِ  بِال

ْ
حَسَنَةِ  وَال

ْ
هُم ال

ْ
تِ  وَجَادِل

َّ
حْسَنُ  یَ هِ  یبِال

َ
 .)أ

مسائل جهان هستي
شرع درباره آن 
سخن گفته

عقل درباره آن سخن گفته  
است

ظاهر حكم شرع با 
عقل سازگار است

ظاهر حكم شرع با 
تأويلعقل سازگار نيست

عقل درباره آن سكوت 
كرده است

شرع درباره آن 
سكوت كرده است

عقل درباره آن سخن گفته  
است

عقل درباره آن سكوت 
كرده است
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  برهان و جدل خطابه، يها صنعت با مردم عيطبا ارتباط .2 نمودار

ظـاهر آن حجـت   ، اين سـه راه شـناخت   اگر امري از امور شريعت را بتوان با يكي از
ايـن  . معذور نيسـت آنها  كس در اي از خطاها وجود خواهند داشت كه هيچ لذا پاره ؛است

كفـر و اگـر در غيـر مبـادي و ضـروريات       ،اگر در مبادي و ضروريات ديني باشد«خطاها 
ديگـري از امـور شـريعت      گـروه  ،در مقابل .)68صهمان، ( »بدعت است ،شريعت باشد

عدول از معنـاي  . تر معنايي هستند هاي عميق سوي لايه  نيازمند عدول از معناي ظاهري به
مردم كه سطح فكـر آنـان از حـد     هكساني از عام«اهل برهان است و  هتنها برعهد ،ظاهري

وجه نبايد و روا نيست  هيچ صرفاً بايد به ظاهر عمل كنند و به، كند امور خطابي تجاوز نمي
اي ديگـر از   پـاره «مقابـل   در .)83، ص1376، رشـد  ابن( »گونه تأويلات را بياموزند كه اين

 ،گونـه مـوارد   ايـن در . ظواهر در شريعت وجود دارد كه تنها اهل برهان بايد تأويـل كننـد  
گـروه اخيـر    .)71ص(همـان،   »اند مرتكب كفر شده ،هرگاه اهل برهان حمل بر ظاهر كنند

 ،درستي مقصود واضع شريعت را دريابنـد يـا خيـر    با رعايت قواعد تأويل به اينكهاعم از 
  :اينكهچه  ؛نخواهد بودآنها  حرجي بر

كردن و اعتقاد به امري از روي زيرا تصديق ؛ يا مصيب و مأجورند و يا مخطي و معذور
امـري  ، يعني مسـتند بـه دلايلـي كـه قـائم بـه نفـس آدمـي اسـت         ، دليل و با استناد به آن

قـدرت   ،پـس از وجـود دليـل وجـداني     ،ديگـر   عبـارت   به. اضطراري است و نه اختياري
مانـد و مـا در پـذيرش و عـدم پـذيرش مختـار        تصديق و عدم تصديق براي ما باقي نمي

  .)67-66صهمان، ( نيستيم

دين

:خطابه
عامه مردم 

:  جدل
متكلمان

: برهان
فيلسوفان
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عقيـده دارد در   ،غالـب علمـاي اهـل سـنت     ديـدگاه است كه او برخلاف  نظراز اين  
عِلْمِ (بايد پس از عبارت  1عمران آل هسور 3 هانتهاي آي

ْ
اسِخُونَ فِی ال وقف نمـود و نـه    )وَالرَّ

 ،علم به متشـابهات صـرفاً از آن خداونـد نيسـت     ،با اين تفسير .)57صهمان، ( قبل از آن
  .  برند بلكه راسخان در علم نيز از آن بهره مي

يك  هيچ. ناپذير است رخنه، سازد رشد ميان جمهور مردم با فيلسوفان مي ديواري كه ابن
مردم كفر است و عمـل   هاز اين دو حق عدول از موقعيت خود را ندارند: تأويل براي عام

از انتشار موارد قابل تأويل براي  رشد منع شديد ابن ،بر اين . افزونظاهر براي فيلسوفان  به
 ،مردم] بازگويد هگونه تأويلات را براي غير اهل علم [= عام كسي كه اين«مردم دارد:  هعام
اي  تازد كه چرا از مقوله رشد بر غزالي مي ابن ،مثال  . براي)85صهمان، ( »كافر است، خود

  مردم باشد: هرس عامتواند در دست كه مي است مانند علم الهي در كتابي سخن گفته
از چيزهايي است كه حتي  ،خودش و غير خودش  علم خداي تعالي به هسخن گفتن دربار

در كتابي اثبات شـود؛   اينكه  تا چه رسد به ،است  مجادله و در حال مناظره حرام هبه شيو
 گونه امور دقيق دست يابد و هرگاه در اين مورد بـا  تواند بر اين مردم نمي هزيرا فهم عام

شـود؛ بـه همـين دليـل اسـت كـه        زايـل مـي  آنهـا   معناي الوهيت در نظر ،بحث بكنيمآنها 
  .)298، ص1387، همو( حرام استآنها  پرداخت به اين دانش بر

و آشـكار   پخـش  جهـان رغـم   از نگاه او، حتي عدم اشاره فيلسوفان يوناني به معجزات ـ بـه  
همو، (گردد  گونه مطالب براي عامه مردم بازمي بودن آنها ـ نيز به التفات ايشان به عدم افشاي اين 

طلبد و براي عمـل   رشد، شرع از عامه مردم عمل به شريعت را مي به تعبير ابن .)442، ص1376
، توأمـان خواسـته شـده و    كه از علما علم و عمل به شريعت، علم به ظواهر كافي است؛ درحالي

نشر اين  .)149، صم1991همو، (رو، اين گروه بايد از سد ظاهر عبور و آن را تأويل كنند  ازاين
حيوانات است. چيزي كـه در حـق يـك    بدن مسائل در ميان عامه مردم، مانند وارد كردن سم به 

گونه  اين  ها با انسان نيز به رابطه تعليم«تواند سم نباشد.  حيوان سم است، در حق حيوان ديگر مي
هـا سـم محسـوب شـود و      اي از انسان است؛ يعني گاهي ممكن است يك تعليم نسبت به دسته

  .)298، ص1387همو، (» حساب آيد اي ديگر غذا به  نسبت به دسته
                                                           

ذِ ( .1
َّ
ـذِینَ فِـ یهُوَ ال

َّ
ـا ال مَّ

َ
خَـرُ مُتَشَـابِهَاتٌ فَأ

ُ
کِتَابِ وَأ

ْ
مُّ ال

ُ
حْکَمَاتٌ هُنَّ أ کِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّ

ْ
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َ
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ْ
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َّ
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  حقيقت دوگانه
 مأموريـت  يكـم  و بيست يوحناي پاپ سوي از، تامپير اتين ،پاريس اسقف 1277 سال در
 بـا  مطابقـت  حيـث  از را پـاريس  دانشـگاه  فنـون  دانشـكده  فلسـفه  مدرسان آراي يابد مي

 ايـن  گـزارش  ارسـال  از پيش سال همان مارس هفتم در تامپير. بيازمايد مسيحي تعليمات
 اين آراي از رأي 219 ،طردنامه اين در و كرد آن عمومي انتشار به اقدام ،پاپ به بازخواني
 ايـن  در .)Thijssen, 2013خوانـد (  مسيحيت هاي آموزه با مغاير و باطل را فلسفه مدرسان
 نسـبت  رشـد  تبع ايشان به ابن لاتيني و به رشديان ابنبه  كه مهمي مسائل جمله از ،طردنامه

  : گويد مي اتهام اين توضيح در تامپير. است »دوگانه حقيقت« اعتقاد به ه،شد داده
 را خـود  هاي پاسخ ،باشند نكرده دفاع، گويند مي تلويحاً آنچه از آشكارا آنكه براي اينان
 از امـا ، اند درست فلسفه طبق بر مطالب اين گويند مي آنان زيرا] ... [ پوشند مي لفافه در
 گـويي  و داشـت  تـوان  مـي  متنـاقض  حقيقـت  دو گويـا  انـد؛  نادرست كاتوليك دين نظر

 ملعـون  كـافران  سـخنان  در كه است حقيقتي با تعارض در ،مقدس متون از ناشي حقيقت
  .)199، ص1389، يوسفيان به نقل از:تامپير ( دارد وجود

 عقايــد از انیرشــد ابن رد در عقــل وحــدت دربــاره هرســال در آكوئينــاس تومــاس قــديس
 ايمـان  بـه  تـوان  مـي  چگونـه  كـه  كنـد  مي شگفتي ابراز بارابانتي سيگر ويژه ، بهرشديان ابن

 آن بـا  تضـاد  در آشـكارا  كـه  فشرد  پاي موضوعاتي بر مهابا بي چنين و بود معتقد مسيحي
 از عقـل  كه گيرم مي نتيجه دليل اين به ضرورتاً من: «گويد مي رشديان ابن زبان از او. است
 »اسـت  متضـاد  ايمـان  بـا  امـر  ايـن  كـه  كـنم  مي فكر هقاطعان اما، است واحد عددي لحاظ

 اينكـه  بـه  اعتقـاد  يعنـي  ،دوگانـه  حقيقـت  به اعتقاد واقع در. )143، ص1389، آكوئيناس(
  . دارد متفاوت صدق ارزش فلسفه و كلام مختلف هحوز دو در واحد اي هقضي

آيا  :اين است كه ،تواند رهنمون مبحث حقيقت دوگانه باشد اي كه مي پرسش محوري
 اينكـه داند يا  تبع آن شريعت و حكمت ـ را اموري متباين مي  رشد ظاهر و باطن ـ و به  ابن

در صورت اخير ـ كه بـه    ؟ از يك حقيقت هستند »يوجود مرتبه«دو ، بر آن است كه آنها
 ـ رشد نزديك گاه ابنديدرسد به  نظر مي رو بايد دوگانگي حقيقـت را ناشـي    اين از تر باشد 

 ـاز  رشـد را   تـوان ابـن   دانست. با اين وصف نمي آنو نه عرضي ـ مراتب   اختلاف طولي 
  . ـ دانست رشديان منتسب به ابن يمعنا درقائل به حقيقت دوگانه ـ 
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	نظريه تأويل

تأويـلِ  ، رشد در رفع تعارضات ـ به تعبير او ـ ظاهري ديـن بـا حكمـت      حل نهايي ابن راه
هر امري كه برهان فلسفي «. ي حكمي است اه دن آن با دادهكرظاهرِ امر ديني براي همگام 

اسـاس ضـوابط    د كه آن ظاهر بـر وروا ب ،بدان برسد و با مفاد ظاهر شريعت مخالف باشد
عـدول از   ،تأويـل  .)52، ص1376، رشـد  ابـن ( »زبان عرب تأويل شود و قابل تأويل است
 يا رفتن از ظاهر بـه بـاطن   )51صهمان، (ا آنه معناي حقيقي الفاظ شرع به معناي مجازي

 ،فكـري او در بـابِ تأويـل    مهرشد با نظرداشت منظو جان كلام ابن .)52صهمان، (است 
 ـ   نخست (= معناي ظاهري) شريعت به هعبارت از است از عدول از لاي معنـايي   هنفـع لاي

 ،تأويـل  ،ديگر  عبارت  به. عقل) همخوان باشد/  كه با مفاد فلسفه (حكمت نحوي به، بعدي
اي  گونـه   بـه  ،ناهمخوان با فلسفه كـه وارد آن شـود   هاولي همثابه ماشيني است كه هر ماد به

  . همخواني آن زدوده شود يابد كه نا تغيير معنايي مي
جايي و همگاني نيست و دو محدوده عمدة ممنوعيـت تأويـل وجـود     اما اين تأويل، همه

براي جمهور مردم. مبادي شريعت  دارد: نخست تأويل مبادي شريعت و دوم ممنوعيت تأويل
اند و كسي به نفي و ابطال آنها  شده خود پذيرفته خودي مانند اصول موضوعه علوم هستند كه به

بـاب ايـن    رشد در پردازد، مگر اينكه بخواهد اساس آن علم را دگرگون سازد. موضع ابن نمي
ين است كه آنهـا امـور   آنچه بايد درباره مبادي شريعت گفت، ا«مبادي، سمع و طاعت است. 

اي جز اين نيست كه در عين جهل  الهي هستند كه وراي حد عقول بشر قرار دارند؛ پس چاره
رغـم ايـن گفتـار،     رشـد بـه   ابـن  .)442صهمـان،  ( »شان اذعان كنيم به اسباب آنها، بر درستي

پذيرد كه براي راسخان در علم ممكن است تأويلي در مبادي علم پديـد آيـد، امـا در ايـن      مي
هايي است كه برايشان به وجود آمده  خصوص هم تأكيد او بر عدم تصريح اين افراد بر تأويل

راكـه تأكيـد   بر اين مورد احكـام عملـي را نيـز بايـد افـزود؛ چ      .)442، ص1387، همو( است
مبـادي عمـل را حتمـاً بايـد از راه     «رشد بر خارج كردن مبادي عمل از دايره تأويل است.  ابن

سوي اقامه برهان بـر وجـوب عمـل نيسـت، مگـر وجـود        تقليد اخذ كرد؛ زيرا هيچ راهي به 
از سـوي ديگـر،    .)497صهمان، (» گيرد هايي كه از اعمال اخلاقي و عملي نشئت مي فضيلت
و  دانـد  رشد تأويل را حق و وظيفه گروه خاصي از مردم مـي  از اين گذشت، ابن پيش كه  چنان

  اند.  جمهور مردم از ورود به اين محدوده با الفاظ شديد منع شده
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گروهي از قواعد نيز بر امر تأويـل جـاري    ،ممنوعيت تأويل هبر اين دو محدود افزون
كنـد و بـه آن تصـريح     غزالي پيروي مـي  هرشد در قوانين تأويل از نظري اگرچه ابن .هستند
قواعد نام نبرده است. اما با  صراحت از اين ، به)206، صم1991، همو: نك جمله از(دارد 

قواعد نحو زبان عربـي  يكي داد:  توان دو قاعده را تشخيص نظرداشت مجموعه آثار او مي
 ،متـون مقـدس اسـلام   ترين قانونِ تأويـل   عمده. ساختار ارتباط ميان متن و معناديگري و 

كنـد چـه عبـاراتي     اين زبان است كه روشن مـي  ،ديگر  عبارت  به. قواعد نحو عربي است
  . خود استوار سازد تواند بار مجاز و استعاره و تشبيه بودن را بر مي

در مجـازات  آنهـا   اعراب و عادات هتأويل آنجاست كه] از حدود قواعد جاري ه[محدود 
  گونه ضوابط كه در مجازات معمول است؛ مانند ناميدن چيزي به ناي از  . مثلاًخارج نشود

    .)52-51، ص1376، همو( نام شبيه يا سبب يا لواحق و مقارنات آن

هنگـامي  «اين قاعده مانند قياس فقهي است كه نزد فقهاي اهل سنت معمول است؛ يعني 
 ـ كه فقيه در بسياري از احكام شرعي [از قياس استفاده مي  كنـد،   گونـه عمـل مـي    نكند و] اي

. بـه  )52صهمـان،  (» چقدر سزاوارتر خواهد بود كه حكيم و اهل برهان نيز همين كار كنـد 
گونه كه شريعت درباره برخي از احكام سكوت كرده و فقيه با قياس فقهي  تعبير ديگر، همان
  .  كند، در استفاده اهل برهان از اين شيوه نيز اشكالي وارد نيست آنها را استنباط مي

ميـان   )208-205، صم1991، همـو ( الکشـفرشد در  ابن، از حيث ارتباط متن و معنا
 ،از نگـاه او  .)2(نـك: نمـودار    اسـت قايل متنِ (= نص) شرع و معناي آن به پنج احتمال 

تأويـل در صـنف دوم و چهـارم منحصـر بـه      . تأويل در صنف نخست مطلقاً جايز نيست
در صنف سوم تأويل واجب اسـت   .به آن نيستندراسخان در علم است و جز ايشان مجاز 

توان دست بـه   مي اينكهرغم  بهو باقي ماندن بر معناي ظاهري خطاست و در صنف پنجم 
بودن   تمثيلبه  گماناست از اين كار اجتناب شود و حتي براي عامه مردم بهتر ، تأويل زد

  1.گرددانكار  زيآن ن

                                                           
شود كه در سـنخ نخسـت و سـوم     ميقايل ن مواقعِ تأويل به تقسيم چهارتايي يدر مقام تبي الفصلرشد در  ابن .1

تأويـل بـراي اهـل حكمـت و      ،در صنف دوم بايد دست به تأويل زد و در سنخ چهارم تأويل جايز نيست،
  .)82-81، ص1376رشد،   ابن( و براي جمهور مردم خطاستاست مجاز 
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  )208-205، صم1991 رشد، ابن( رشد ابن نگاه از معنا و نص انيم ارتباط اقسام .3 نمودار

تنهـا نقطـه ضـعف قـرآن كـريم       انجامد، نه رشد وجود آيات متشابه را كه به تأويل مي ابن
داند، بلكه اساساً علت ورود اين ظواهر متعارض را، توجه دادن راسخان در علم به تأويل  نمي
زمـان بـه    ، نقطه قوت اين كتاب، توجه همديگر عبارت   به .)53، ص1376، همو( شمارد برمي

شـوند و خـواص بـا تأويـل ايـن       مند مي جمهور و خواص مردم است. جمهور از ظواهر بهره
  گذارد:  رشد بر اين مسئله به بيان ديگري نيز صحه مي برند. ابن مي  ظواهر به كنه امور پي

، دارد گـام برمـي   سوي حكمت  اي كه مشترك ميان همگان باشد به چون شريعت به شيوه
واجب است؛ زيرا فلسفه فقـط درصـدد شناسـاندن سـعادت عقلـي برخـي از       آنها  در نزد

 هخواهـد تـود   ولي شـريعت مـي  ؛ يعني كساني كه شأنشان تعلُّم حكمت است، مردم است
حكيمـان   هاستثنا حاوي مطالبي هستند كه ويـژ  بي، ها علاوه شريعت به. عوام را تعليم دهد

 اشـتغال دارنـد   ،مردم اسـت  هنخست به آنچه مشترك ميان تود هر وهلكه د درحالي ؛است
  .)497، ص1387، همو(

 رشد تطبيق آراي فارابي و ابن

فلسفه بايد اساسِ عمل و تدبير مدينه قرار گيـرد و اگـر ديـن مخـالف      ،در نظرگاه فارابي
ضي دانستن اهتمام فارابي بر عار ،رو ازاين .در مدينه جايي نخواهد داشت ،صريح آن باشد

ارتباط 
متن و 
معنا

 ظاهري معناي .1
 نص در موجود
است مراد شرعي

  ظاهري معناي
  نيست، مراد
  معنايي بلكه

دارد تمثيلي

 و  شده اشاره متن بودن مثال به نه .2
 مثال اين كه فهميد احتي  مي توان نه

.چيست براي

 شده تصريح بودن مثال به هم .3
 براي مثال اين اينكه به هم و است

.چيست

 راحت آن بودن مثال تشخيص .4
 دريافت سهولت به نمي توان اما است
.چيست براي مثال كه

 راحت آن بودن مثال تشخيص .5
 دريافت سهولت به مي توان اما نيست،

.چيست براي مثال كه
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رشـد نيـز در اصـلِ     ابن. و يگانگي اين دو است اختلاف فلسفه و دين و نشان دادن وفاق
فهم به  قدرت نظر از را مردم اصناف وا. مشابه فارابي دارد يديدگاه ،اتصال فلسفه و دين

 اقنـاع  خطابـه  را نخست گروه. كند مي تقسيم فيلسوفان و متكلمان، مردم جمهور سه گروه
تعليم و تعلـم   ،از نگاه او. است برهان مخاطبِ گروه سومين و جدل را دوم گروه، كند مي

بلكه واجب است؛ اما اين وجوب شـامل گـروه خاصـي از مـردم كـه      ، تنها مباح نه، فلسفه
تنهـا بايـد از ورود بـه ايـن حيطـه       مردم نه و ديگر شود اند (= خواص) مي مخاطب برهان

مردم خودداري  هفلسفي در ميان عام  از نشر انديشه كه بر فيلسوفان فرض استبپرهيزند، 
  . كنند

است؛ اما فـارابي در ايـن    »تأويل«، رشد براي مشكل تعارض فلسفه و دين حل ابن راه
بخشـي از ايـن   . مانـد  كند و تنها در سطح بيان مسئله بـاقي مـي   اي عرضه نمي مسير برنامه

فلسـفي    انديشـه  او كه با طلوعِ  ةنزما .گردد سكوت به ماهيت حركت فلسفي فارابي بازمي
فلسـفي خبـري     انديشه  چنان از نفوذ گسترده نه آن؛ استزمان  هماسلامي  هاي سرزميندر 

اند كه اوراق متون فلسـفي را بـراي    هست و نه معارضان پرقدرتي مانند غزالي ظهور كرده
آن بـه ماهيـت     تـر  اما بخش مهم .نمايند اوشترين دوگانگي با متون ديني ك يافتن كوچك

اند كـه   تنيده فلسفه و دين چندان درهم ،گردد: در نظرگاه فارابي ارتباط فلسفه و دين بازمي
با ايـن   دارند؛  دو بخش نظري و عمليآنها  هر دو. تصور يكي بدون ديگري ممكن نيست
 ،شود و بخش عملي ديـن  در فلسفه نظري يافت مي ،توصيف كه براهينِ بخشِ نظري دين

فلسـفه   تعاملاين . دگرد متكفل بيان جزئياتي است كه كليات آن در فلسفه عملي يافت مي
حـاكم مدينـه (= رئـيس اول)    . رسـد  سياسي فـارابي بـه اوج خـود مـي      در فلسفه،  و دين
اگر بـر ايـن   ». امبريپ لسوفيف«تواند متجلي شود:  كه تنها در يك فرد مي داردهايي  ويژگي

عقـلِ فعـالي   ، شوند هر دو از آبشخورِ عقل فعال سيراب مي ،پيامبر بيفزاييم كه فيلسوف و
از ژرفـاي ايـن   ، شـود  القدس ياد مي الامين و روح هاي روح با نامآنها  كه در متون ديني از

  . تنيدگي آگاهي خواهيم يافت
بلكـه فلسـفه و    ،نيسـت قايـل  توان گفت فارابي به تفسيرِ عقلي دين  مي ،با اين وصف

فارابي فلسفه بر دين تقـدم زمـاني و منطقـي      هرچند نزد. داند و متحد هم ميدين را عين 
ديـن بـا زبـان خيـال و     . نه فلسفه خادم دين است و نه دين تابع فلسفه ،حال درعين ،دارد

گويد كه فلسفه با زبان برهان درصدد بيـان آن   همان چيزي را مي ،خطابهمطابق با صنعت 
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رشـد   مانـد؛ امـا در ابـن    در سطحِ اختلاف زباني باقي مـي اختلاف اين دو  ،رو ازاين .است
 ،ديگر  عبارت  به. شوند هاي فلسفي تأويل مي متون ديني به نفع يافته ،هنگام وجود تعارض

موضـع متعـارض را   ، دادن فلسفه سنجد و با اصل قرار رشد دين را به محك فلسفه مي ابن
  . رود پوشد و به سراغ تفسير آن مي يعني بر نصِ ديني چشم مي ؛كند تأويل مي

، رشد را هماهنگي و اتصال فلسـفه و ديـن دانسـت    اگر بتوان رأي نهايي فارابي و ابن
با نصوص ديني و گاه پوشيده و  را هاي گاه صريح و آشكار آراي فيلسوفان گاه تعارض آن

 ـ مضمر در ميان برداشت تـوان ارزيـابي نمـود؟ پاسـخ      ه مـي هاي تفسيري طرفين را چگون
سـاحت  ، ساحت ظاهر. تفكيك ظاهر متون ديني از باطن آنهاست، رشد به اين پرسش ابن

، باطن متن دينـي وارد شـويد    و به عرصه ويددوگانگي است؛ اما اگر از اين سطح فراتر ر
ظـاهر  تقسيم متون ديني به دو سطحِ . جز اتصال و يگانگي ميان آن و فلسفه نخواهيد ديد

ن اگويد: گروه نخست مخاطب اين متون سخن مي  ةخاطب دوگان، از مپشت پسِو باطن در 
ن ديگري كه از اكنند) و مخاطب بسنده »ديبا«رشد  كنند (در ابن مي بسندهكه به سطح ظاهر 

تر متون ديني ـ يعني   ژرف  عدول كنند) و لايه »ديبا«رشد  كنند (در ابن اين سطح عدول مي
بندي ـ در فلسفه يوناني متـداول ـ     مستظهر به تقسيم ،اين دوگانه. كاوند ـ را مي  باطن  لايه

  . ها به عوام و خواص است انسان
است؛ اما  شده استفاده متون ديني »باطن«و  »ظاهر« از تعبير صراحت به رشد در آثار ابن

گشودن گـره ايـن دشـواري در    . سترو روبههايي  انتساب اين تقسيم به فارابي با دشواري
هر دو فيلسوف معتقدند مخاطـب  . نهفته است »فلسفه و دين مخاطبان«پاسخ به پرسش از 

اما مخاطب دين چـه   ادي است كه توان درك براهين پيچيده آن را دارند؛اذهان وقّ ،فلسفه
آنچـه موجـب تفـاوت ايـن دو     . رشد صريح است: عوام و خواص كسي است؟ پاسخ ابن

كه ظاهر برخي از مواضـعِ شـريعت    چنان؛ ه با متن ديني استهكيفيت مواج ،شود گروه مي
 ،براي هر دو گروه حجت است و در مواضع ديگري براي عـوام ظـاهر و بـراي خـواص    

باطن متن حجت خواهد بود و مواضع سومي وجود دارد كه هر دو گروه ملزم بـه عـدول   
تـوان   است كـه در فلسـفه فـارابي نمـي     اين در حالي. اند از ظاهر و متن و رجوع به باطن

يك سخن را ، اگر چنان است كه فلسفه و دين. پاسخ صريحي براي اين پرسش مهم يافت
دو از  هـر  ،و فيلسـوف و نبـي   )89، صم1973، فـارابي ( كننـد  با دو زبان مختلف بيان مي

كم خواصِ مطلق  آيا خواص (دست )125صهمان، ( شوند آبشخور عقل فعال سيراب مي
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مخاطب دين هم باشند؟ دين بـراي ايـن    ،فلسفهبر  افزوناند از فيلسوفان) بايد  عبارت كه
فلسـفه جـاي ديـن را بـراي      ،گروه از كدام حقيقت پرده خواهد گشود؟ آيا در اين موضع

  فيلسوفان نخواهد گرفت؟
در نظـام فلسـفي    ،ظاهر و بـاطن   متون ديني به تقسيم دوسطحيِ  رسد نظريه نظر مي  به

شود: زبان  حقيقت واحد با دو زبان عرضه مي ،در نظرگاه او. فارابي جايگاهي نداشته باشد
مخاطـب  . كه در فلسفه متجلي است و زبان دين كه متـون دينـي محمـل آن اسـت     برهان 
فلسـفه ذات اشـياء را   . برند اند و عوام از مسير دين ره به حقيقت مي خواصِ مردم ،فلسفه
نيازي نيست متـون دينـي بـراي اسـتفاده      ،رو ازاين. كند را تخيل ميآنها  و دين مثال ،تعقل
 بـراي د ـ كه گـاهي بـا فلسـفه در تعـارض اسـت ـ و        نسطح ظاهر داشته باش ،مردم  عامه
دين در كليـت خـود مرجـع    . گيرند  نام باطن بهره  برداري خواص از سطح ديگري به بهره

  . خود متعلق به خواص است و فلسفه در كليت ،جمهور مردم

 گيري نتيجه

 ،كـه آنتوضـيح  . اتصال و هماهنگي فلسفه و دين اسـت  ،اصلِ مورد قبولِ هر دو فيلسوف
گويـد  اي تعارضِ ظاهري ميانِ فلسفه و دين سخن مياز گونه ،رشد فرعِ بر اين اتصال ابن

كوشـد ايـن   مـي  . اونِ آن دو ناشي شـده اسـت  اكه از سطحِ متفاوت توانايي فكري مخاطب
رسـد فـارابي ايـن    نظـر مـي   اين در حالي است كه بـه . مشكل را به مدد تأويل رفع نمايد

حقيقت واحدي را با ابـزار   ،كاهد: فلسفه و دين اختلاف را به سطحِ اختلاف زباني فرومي
ن فلسـفه و  امعلولِ طيف متفـاوت مخاطب ـ  ،اين تفاوت ابزار. كنند متفاوت بيان مي يو زبان
قدر مشتركي ، مخاطب فلسفه و دين از ناحيه ،رسد در فلسفه فارابينظر مي به. است دين

  . وجود آيد  با يكديگر ندارند تا مجالي براي ظهور تعارض به
مخاطب خاص خـود را   ،ندارد و فلسفه  اين سخن كه افهام جمهور مردم به برهان راه

رشـد متمـايز    فـارابي را از ابـن    انديشـه آنچـه  . مورد وفاق هر دو فيلسوف است، طلبد مي
رشـد ديـن دو سـطح دارد: سـطح      از نگاه ابن .دين نهفته است انمخاطب  در ناحيه ،كند مي

خـواص  ، ظاهر كه مطلوب عوام و جمهور مردم است و سطح باطن كه در غالـب مـوارد  
كـه   درحـالي پيـروي كننـد؛   اند از برداشت ظاهري خـود  مردم موظف  عامه. اند مخاطب آن

. بـر خـود همـوار سـازند     به مدد علم تأويـل ، به باطنرا خواص بايد مسير عبور از ظاهر 
لـزوم   بارهاو در. در نظرگاه فارابي تنها جمهور مردم مخاطب دين هستند رشد  برخلاف ابن
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اگر نتوان اختصـاص انحصـاري   . بنابراين، گويد خواص به متون ديني سخني نمي  مراجعه
در ايـن زمينـه برجسـته    را كم بايد سـكوت او   دست، فارابي نسبت دادبه عوام به  را دين

  ساخت. 
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